
ضامن درســتى عمل مؤمن چيســت؟ چه 
چيزى بيشترين نقش را در چگونه زيستن 
انسان ها دارد؟ چه زيستنى بهترين زندگى 
اســت؟ چه باورى نقش بنيادين در بهبود 

زندگى انسان ها دارد؟
در معارف اهل بيت (ع) و وصايا و مواعظ آنان 
پاسخ اين پرسش ها وجود دارد. در آموزه هاى 
الهى اهل بيت(ع) معيارهاى حيات طيبه و 
عوامل مؤثر در حركت خودســازى و بهبود 
گفتار و رفتار انســان ها و اصلاح قول و فعل 

بيان  شده است.
مردى از امام جواد(ع) درخواســت وصيت 
كرد و گفت: «أوصنى»؛ پندم ده. امام فرمود: 
«تقبل؟»؛ قبول مى كنى و مى پذيرى؟ گفت: 
آرى. امام نهم در وصيت بــه وى فرمود: «وَ 
اعلمَْ أنَكََّ لنَْ تخَْلُو مِنْ عيــن ا... فَانظُْرْ كَيفَ 
تكَُونُ»؛ بدان و آگاه باش! تو هرگز از چشــم 
خدا خالى نيســتى و بيرون نمى روى، پس 
دقت كــن و مواظب باش چگونه هســتى. 
(تحف العقول عن آل الرسول(ع)، ص 455 

* بحارالانوار، ج 78، ص 358)
در اين وصيت امــام محمدتقى(ع)، آگاهى 
مسئوليت آور و ســازنده راه رشد، آموزش 

داده  شده است.
علم و آگاهى ســازنده گفتار و رفتار در اين 
رهنمود الهى يادآورى شده است. امام فعل 
امر از مــاده «علم» را در آغــاز اين وصيت 
آورده انــد و فرموده انــد: «و اعلــم»؛ بدان! 
بنابراين آنچه در ادامه اين جمله آمده است، 
«معلوم» بســيار بزرگ و مهمى اســت كه 

«علم» به آن سرنوشت ساز است.
دستور به اين «علم» از سوى امام جواد (ع)، 
نشــان دهنده اهميت و ضرورت كسب اين 

دانش است.
امام جواد(ع) فرمــان مى دهند: بدان و آگاه 
باش تو در هيچ زمانى -از پيدايش تا مرگ- و 
تا ابد از «عين ا...» خالى و خارج نيســتى و 
نمى توانى از «عين ا...» بيــرون بروى. «لنَْ 
تخَْلُو» فعل نفى ابد است و كلمه «لن» بر سر 
فعل مضارع، نفى ابدى را مى رساند. بدان از 
لحظه اى كه در آن حضور دارى تا ابديت از 
چشم خداوند خالى نيستى. هيچ زمان و هيچ 

مكانى از چشم خدا خالى نيست.
عالم محضر خداوند اســت. هيچ جا از ديد 
خداوند بيرون نيســت. ديد خــدا فراگير و 
همه جايى است. هرجا باشى در منظر و ديد 

خداوند عزوجل هستى.
در اين فراز از وصيت امام جواد(ع) به صحابى 
مشتاق وصيت و موعظه، نخست به آگاهى و 
علم به «علم نامحدود» و «قدرت بى پايان» 
خداوند فرمان داده اند، ســپس به اثر عملى 
همان علــم امر كرده انــد. در اين وصيت 2 
فعل امر وجود دارد؛ در آغاز سخن فعل امر 
«وَاعلمَ» و در ادامه فعل امر «فَانظُر» را به كار 

برده اند.
علم به مبدأ و معــاد بايد راهنماى حركت و 
سازندگى باشد. در اين حديث به دنبال فعل 
«اعلم» فعل «فانظر» وجود دارد و فعل دوم 
با «فاء» است و دستور به برقرارى ارتباط و 

پيوند بين فعل اول و دوم مى باشد.
تحقق فعل اول سبب و علت فعل دوم است 
و لازم اســت بر اســاس فعل اولى فعل دوم 

تحقق يابد.
امام جواد(ع) بعد از دســتور به علم، به عدم 
خلو هيچ جا از چشم علم و قدرت الهى با فعل 

«فانظر» دستور به «نظر» داده اند.
راغب اصفهانى درباره نظر نوشــته اســت: 
ظَرُ تقَْليِــبُ البَصَرِ و البصيــرةِ لإدرَاكِ  «النَّ
لُ و الفَحْصُ،  أَمُّ الشى ءِ و رؤيتَِهِ، و قد يرُادُ به التَّ
و قد يراد به المعرفةُ الحاصلةُ بعد الفَحْصِ، و 
وِيةَُّ»؛ نظر گرداندن چشــم و بصيرت  هو الرَّ
براى درك شىء و ديدن آن است و گاهى از 
آن درنگ و كاوش اراده مى شود و گاهى از آن 
معرفت حاصل پس از كاوش اراده مى شود و 
آن رويهّ است. (المفردات فى غريب القرآن، 

ص 497)
امام جواد(ع) در اين وصيت، همه جهانيان 
را بــه نظــر و دقــت در كارهــاى خويش 
فراخوانده اند و هشدار داده اند: بدانيد كه از 
چشم خدا بيرون نيستيد؛ پس مواظب گفتار 
و رفتار خود باشيد. دقت كنيد چگونه زندگى 
مى كنيد، چگونه مى باشيد و چه مى كنيد و 
چه مى گوييد. «كيف تكون» همه سخنان 
و كارهاى انسان ها را شامل مى شود. ايمان 
حقيقى، ضامن سلامت و صحت قول و فعل 
انسان هاست. ايمان مذهبى و ايمان حقيقى 
بيش از دوربين و جريمه هاى سنگين، افراد 
را از گناهــان و تخلف بازمــى دارد. ايمان 
انسان به اينكه هركجا باشــد از چشم خدا 
بيرون نخواهد بود، ظرفيت بســيار زيادى 
براى كنترل و مراقبت و مواظبت انســان ها

 دارد. 
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كلاس هاى پيش فصل داورى ليگ برتر فوتبال كشور برگزار شد و نكته مهم اين دوره براى فوتبال استان، 
افزايش سهميه داوران ليگ برترى خراسان رضوى بود؛ افزايش ســهميه اى كه سهم خراسان را از سفره 

داورى فوتبال كشور از 3 نفر به 7 نفر رساند...
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شهادت حضرت امام جواد (ع)
را تسلیت می گوييم

حجت الاسلام 
محمدرضا زائری

کارشناس 
مسائل فرهنگی

  شنبه| در پياده رو يكى از خيابان هاى

اصلى شهر با شتاب مى روم كه از روبه رو 
خانمى جوان با پوششى نامتعارف ظاهر 
مى شود؛ روسرى اش را انداخته و تا من را 
از دور مى بيند، جلو مانتو را بازتر مى كند 
و به طرف من مى آيد. كاملا معلوم است 
كه دنبال بهانه اى بــراى معركه گيرى 
است و حتى احتمال مى دهم كه كسى 
هم زمان از آن طرف خيابان مشــغول 
فيلم بردارى باشد. گاهى بايد فقط چشم ها را بست! 
احساس مى كنم اينجا وظيفه اى جز نديدن ندارم؛ 

سرم را پايين مى اندازم و آرام مى گذرم!

  یکشــنبه| پيرمــردى كه داخل متــرو خودكار

مى فروشــد، اول روز چنان اطوار شــيرينى دارد و 
نمكين حرف مى زند كه همه حواســم به اوســت. 
مسافران لبخند مى زنند و او با صفاى خودش حال 
و هواى همه را عوض مى كند؛ بــا صداى بلند مردم 
را به خريدن خودكار تشــويق مى كند و مى گويد: 
وقتى شما از من خريد مى كنيد، من شاد مى شوم و 
حال بسيار خوشى پيدا مى كنم. اگر دست من بود، 
به امثال او پولى مى دادم كه هــر روز صبح بيايند و 
شادابى و نشاط صبحگاهى مسافران را تأمين كنند.

  دوشــنبه|  دوســتى بزرگوار را بعد از چند سال

مى بينم. استاد دانشگاه است و در همان ديدار كوتاه 
و ســرپايى وقتى از اوضاع جامعه و احوال جوانان و 
دين دارى مردم صحبت مى شود، مى گويد: من تمام 
دوران تحصيلم در زمان طاغوت در مدارس جامعه 
تعليمات اســلامى درس خواندم. در طول همه آن 
سال ها ما در مدرسه از مراســم مذهبى فقط براى 
اعياد و جشــن ميلاد اهل بيت(ع) برنامه داشتيم و 
هيچ گاه هم نماز جماعت اجبارى نبود و اگر كســى 
دلش مى خواست مثلا در حياط مدرسه بازى كند، او 

را به زور براى نماز نمى بردند.

  سه شنبه| درحالى كه به شدت عرق مى ريزم و از

گرما كلافه ام، به راننده تاكسى مى گويم: هواى الان 
اين قدر گرم اســت، وقتى به آخر مرداد برسيم چه 
مى شــود؟! پيرمرد با آرامش و متانتى خاص لبخند 
مى زند و مى گويد: خدا بزرگ است، ما در اوج گرماى 
مرداد و شهريور روزه گرفته ايم، الان كه پشت سرهم 
آب و چاى مى خوريم! در مقابــل متانت پيرمرد از 

بى تابى كودكانه خودم احساس شرم مى كنم.

  چهارشــنبه| در تاريك و روشــن كوچه مردى

ميان ســال جلو مى آيــد و مى گويد مدت هاســت 
منتظرم تا شــما را ببينــم و از شــما عذرخواهى

 كنم. چند سال قبل به يك بقالى وارد شدم و سلام 
كردم و شما هم كه در حال خريد بوديد، جواب سلام 
من را داديد، ولى من با تندى گفتم: «با تو نبودم!» 
حالا مى خواهم بابت آن بى ادبى ام از شما عذرخواهى 

كنم.

  ،پنجشــنبه| تشييع جنازه حســين آهى نازنين

حســين آهى عزيز، حســين آهى بــزرگ. آه، آه، 
انگار پريروز بود كه با هم در تشــييع جنازه اســتاد 
مشفق كاشــانى اشــك ريختيم و انگار ديروز بود 
كه پيامــى صميمانــه داد بــا نصيحتــى برادرانه 
و تــازه از بيمــارى اش مطلع شــدم و تــا بخواهم 
بــه خــودم بيايــم، الان دريغاگــوى او هســتم. 
آيا كســى فــردا زيــر جنازه مــن آهــى خواهد

 كشيد؟ 

 یادداشت 

احساس شرم می کنم!
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با همت بخش خصوصی،زیرگذر پارک ملت
به موزه ای علمی و تاریخی تبدیل شده است
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 97 ســال  تيرمــاه 
مديريت شــهرى مشهد خـــبر

سامانه اى با نام «فاش» 

(سامانه شفافيت اطلاعات شهردارى) را به 
نشانىwww.fash.mashhad.ir راه اندازى 
كرد تا از اين طريق عموم مردم در جريان 

عمليات مالى و بودجه اى، عقد قراردادها و 
فراخوان هاى شهردارى قرار گيرند. البته كه 
نحــوه فعاليــت ايــن ســامانه نقدهــا و 

واكنش هايى را در يك ســال گذشــته به 
همراه داشته اســت و همين موضوع باعث 

شد تا ديروز ...
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از چشم خدا بیرون نیستیم
محمدرضا جواهری، عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
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